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رخداد حادثه ها 

سارقان لوازم خودرو 
به دام افتادند

شرق: دو سارق لوازم خودرو بعد از دستگیري  �
به ۵۰ فقره سرقت در محدوده شرق تهران اعتراف 
کردند. ســرهنگ رضا حیدري، رئیس کلانتري ۱۱۰ 
شــهدا، دراین باره گفت:  با وقوع چند فقره سرقت 
لوازم خودرو در محدوده کلانتري شهدا، شناسایي 
و دســتگیري عامل یا عاملان ســرقت در دســتور 
کار قرار گرفت. ایــن مقام انتظامي با بیان افزایش 
گشــت هاي انتظامي هدفمند، عنوان کرد: ساعت 
۴ صبح روز سه شــنبه تیمي از مأمــوران عملیات 
کلانتري ۱۱۰ شــهدا هنگام گشت زني در محدوده 
خیابــان جعفرپنــاه، دو مرد جوان را کــه یکي از 
آنها کیســه پلاســتیکي نیز همراه داشت، در حال 
بازکردن درِ مغازه برنج فروشــي مشاهده کردند و 
براي بررســي موضوع به این افراد نزدیک شــدند. 
رئیس کلانتري شــهدا توضیــح داد: دو مرد جوان 
به محض مشــاهده مأموران قصد فــرار از محل 
را داشــتند که با عکس العمل ســریع و هوشیاري 

مأموران هر دو دستگیر شدند.
وي بیان کرد: بــا انتقال هر دو متهم به جلوي 
مغازه برنج فروشــي مشــخص شــد مغازه خالي 
بــوده و تعدادي لــوازم داخل خودرو مســتعمل 
در آن مــکان دپــو و جمع آوري شــده اســت؛ در 
بررسي دقیق تر مشخص شد که این اموال سرقتي 
بــوده و این افــراد تمامي شیشــه هاي مغــازه را 
بــراي گمراه کردن شــهروندان و پلیس بــا تبلیغ 
برنج فروشي پوشانده اند. سرهنگ حیدري با اشاره 
به اینکــه از مغازه برنج فروشــي ۱۲ عــدد باند و 
هشــت عدد ضبط و تعداد زیادي لاستیک و باتري 
خودرو کشف شد، گفت: در کیسه پلاستیك همراه 
متهمان نیز یك عدد ضبط مسروقه به همراه آلات 
و ادوات ارتکاب به سرقت لوازم خودرو کشف شد.
این مقام انتظامي ابراز کرد: متهمان ۳۵ساله و 
۳۴ساله که چاره اي جز بازگویي واقعیت نداشتند 
پس از انتقال به کلانتري به ۵۰ فقره سرقت لوازم 
خــودروي شــهروندان در محدوده شــرق تهران 
به ویژه در محله شــهدا و شــکوفه اعتراف کردند 
و با بررسي هاي ســوابق متهمان مشخص شد هر 
دو متهم ســابقه دار هستند. ســرهنگ حیدري با 
بیان اینکه در شــاخه دیگري از تحقیقات پلیســي 
با هماهنگي هاي قضائي مال خر اموال مســروقه 
شناسایي و دســتگیر شد، گفت: متهمان براي سیر 

مراحل قانوني به مقام قضائي معرفي شدند. 

کلاهبرداري با فروش خودروي چپي
شرق: فردي که با خرید خودروهاي چپي و فروش  �

آنها به عنوان خودروي سالم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ریال کلاهبرداري کرده بود، دســتگیر شــد. ســرهنگ 
کارآگاه مرتضي نثــاري، رئیس پایــگاه چهارم پلیس 
آگاهي پایتخت، گفت: پرونده اي با موضوع کلاهبرداري 
و فروش خودروی چپي، به دستور بازپرسي دادسراي 
ناحیه ۴ تهران براي بررسي تخصصي به پایگاه چهارم 
پلیــس آگاهي تهران ارجاع شــد و تیمي از کارآگاهان 
تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداري مسئولیت پرونده را بر 
عهده گرفتند. وي ادامه داد: شاکي با حضور در پایگاه 
چهارم این پلیس اظهار کرد قصد خرید یک دســتگاه 
خودروي دســت دوم را داشــتم و در فضاي مجازي 
آگهي هاي فروش را بررســي مي کــردم تا اینکه آگهي 
فروش یک دســتگاه خودروی تنــدر۹۰ نظرم را جلب 
کــرد. در توضیحات آن خودرو بــدون رنگ و تصادف 
ثبت شده بود و من هم با فروشنده که خود را محسن 
معرفي کرد گفت وگو کردم و پس از توافق نسبي براي 
بازدیــد و خرید خودرو در خیابــان هنگام قرار ملاقات 
گذاشتیم. در نشــاني اعلامي حاضر شدم و خودرو در 
ظاهر بدون اشکال بود، محســن یک برگ کارشناسي 
خودرو که حاکي از بدون نقص فني و رنگ شــدگي آن 
بود به من ارائه و پــس از پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون 
ریال وي اظهار کرد: خودرو به نام «رضا» بوده و برادر 
همســرم اســت و به من منتقل کرده. شاکی در ادامه 
گفــت: بعد از مدتي متوجه شــدم خودرو تمام رنگ و 
چپي بوده و ارزش آن بسیار کمتر از رقم خریداري شده 
اســت و به صرف صحبت هاي محسن به وي اعتماد 
کرده بودم. رئیس پایگاه چهــارم بیان کرد: کارآگاهان 
در گام اول تحقیقات مالک قبلي خودرو به نام رضا را 
شناسایي کردند و او با دستور قضائي به پایگاه چهارم 
احضار شــد. وي اظهار کرد خودرو را به صورت سند 
عادي که در آن ذکر شــده خودرو تصادف شدید دارد 
به محســن به قیمت ۲۰۰ میلیون ریال فروخته ام. به 
اصرار او پس از مدتي در دفترخانه حاضر و بدون اینکه 
خریدار را ملاقات کرده باشم خودرو را به نام او منتقل 
کرده ام. این مقام انتظامي گفت: تیمي از کارآگاهان به 
محلي که معامله صورت گرفتــه بود، رفتند و موفق 
شــدند تصویر واضحي از متهم را به دست بیاورند و با 
توجه به اینکه موارد مشابهي نیز قبلا در پایگاه چهارم 
تحت رسیدگي بود، تصویر به دســت آمده از متهم به 
رؤیت شــاکیان رســید و آنها نیز محســن را به عنوان 
کلاهبردار پرونده شــان اعلام کردند. ســرهنگ نثاري 
گفت: با توجه به اینکه هیچ کدام از شاکیان نام واقعي 
متهم را نمي دانســتند، بدون رؤیت کارت شناسایي و 
حتي بدون تنظیم مبایعه نامه به دلیل اعتماد و اندکي 
قیمت پایین تر خودروها نســبت به بازار ثمن معامله 
را پرداختــه کرده بــوده و در دفترخانه حاضر شــده 
بودند. کارآگاهان در تحقیقات پلیسي توانستند هویت 
اصلي کلاهبردار را به دست بیاورند و مشخص شد نام 
اصلي او امیر و ساکن تهرانپارس است. نثاري گفت: با 
شناســایي هویت واقعي متهم به نام امیر و مخفیگاه 
وي کارآگاهان با هماهنگي هاي قضائي در یک عملیات 
غافلگیرانه متهم را دســتگیر کردند و به پایگاه چهارم 
انتقال دادند. وي ابراز کرد: امیر پس از دســتگیري در 
تحقیقــات اظهار کرد شــغل اصلي مــن صاف کاري 
اســت و در تعمیرات خودروهاي ایراني سررشته دارم 
و به علت بــازار خوبي که براي خودرو به وجود آمده 
بود و طمع ثروت تصمیــم گرفتم خودروهاي چپي و 
تصادفي را که قیمت بسیار پاییني دارند، خریده و پس 
از بازســازي به چند برابر قیمت بفروشم. رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهي در پایان با بیان اینکه تاکنون چهار 
نفر از شــاکیان متهم را شناسایي کرده اند، گفت: متهم 
اقرار کرد از فروش چهار دســتگاه خودرو یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیــون ریال کلاهبرداري کرده اســت. به گفته 
کارآگاه نثاري، متهم با دســتور قضائــي با صدور قرار 

تأمین مناسب روانه زندان شد.

سارق از ترس، موتورسیکلت خود
 را جا گذاشت

شرق: جاگذاشــتن موتورسیکلت توســط یکي از  �
سارقان، باعث دستگیري اعضاي باند سرقت شد.

اوایل فروردین ماه شــخصي با مراجعه به کلانتري 
۱۹۰ مجیدیه پلیس را در جریان سرقت لوازم و قطعات 
بــا ارزش خــودروي خود بــه ارزش ۱۲۰ میلیون ریال 
قــرار داد و پرونده پس از ثبت اولیه به دســتور دادیار 
دادسراي ناحیه ۳۴ تهران براي رسیدگي تخصصي به 

پایگاه چهارم پلیس آگاهي ارجاع شد.
مال باختــه توضیح داد: ســاعت دو بعــد از ظهر 
دوم فروردین خودروي پــژو پارس خود را در مجیدیه 
شــمالي پارک کردم و پس از ساعتي در زمان مراجعه 
به سمت خودرو مشاهده کردم تعداد سه سارق با یک 
دستگاه موتورسیکلت و یک دســتگاه خودروی پراید 
در حال سرقت هســتند که با داد و فریاد من ترسیدند 
و بــا رهاکــردن موتورســیکلت در صحنه ســرقت با 
خودروي پراید از محل متواري شدند و لوازم و قطعات 
خودروام از قبیل دینام، ضبط، باند و... را با خود بردند. 
کارآگاهان در گام اول تحقیقات مالک موتورسیکلت به 
نام کاظم را شناســایي و با هماهنگي قضائي متهم را 
دستگیر کردند. او در همان بدو دستگیري به سرقت با 
همدستي دو نفر از دوستانش به نام هاي بهمن و امیر 
اعتراف کرد. کارآگاهان با تکمیل ســرنخ هاي موجود 
بهمن و امیر  راکه در جنوب تهران مخفي شده بودند 
شناســایي و در اقدامي ضربتــي و غافلگیرانه هر دو 
متهم را دســتگیر کردند. متهمان ضمن قبول سرقت 
از خودروي شــاکي اعلام کردند پس از ســرقت لوازم 
و قطعــات خودرو را در ســایت هاي خریــد و فروش 

اینترنتي به ارزش ۸۰ میلیون ریال فروخته اند.

شــرق: اعضاي یک باند که با نقشه گانگســتري، رئیس یک بانک را دزدیده و 
درخواســت بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان کرده بودند به زودي به صورت ویژه در 

دادگاه کیفري استان تهران محاکمه مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما، خبر آدم ربایي و سرقت از بانک یک سال و نیم قبل 
به مأموران پلیس داده شــد. فردي که از بانک گزارش ســرقت را به مأموران 
داد گفت سارقان رئیس بانک را هم گروگان گرفته اند و درخواست مبلغ بسیار 
بالایي پول دارند، به  محض اینکه مأموران و مدیران ارشد بانک در دفتر مرکزي 
در جریان قرار گرفتند، عملیات براي رهایي رئیس بانک آغاز شد. ساعاتي بعد 
وقتي که اشراف اطلاعاتي مأموران پلیس و مأموران امنیتي روي گروگان گیران 
کامل شد، تیم رهایي گروگان و کارآگاهاني که این تیم را هدایت مي کردند، به 
مدیران ارشد بانک گفتند براي به دام انداختن گروگان گیران ۱۲۲ میلیارد توماني 
را که آدم ربایان درخواست کرده اند به یک حساب به شکل صوري واریز کنند؛ 
ایــن در حالي بود که مدیران ارشــد بانک و کارآگاهان طــوري انتقال پول را 
برنامه ریزي کردند که امکان بازگشــت آن بعد از اینکه گروگان آزاد شد، وجود 
داشــته باشــد، ضمن اینکه مأموران امنیتي نیز در این مدت موفق شده بودند 
محل نگهداري گروگان را شناســایي کنند و به طور کامل وضعیت را در کنترل 
بگیرند؛ اما آنها طوري عملیات را طراحي کردند تا کمترین ریســک براي جان 
رئیس شعبه گروگان گرفته شده ایجاد شود.  به این ترتیب بعد از اینکه سارقان 
تصور کردند پول به حسابشان واریز شده است، رئیس بانک آزاد شد و دقایقي 
بعد مأموران گروگان گیران را نیز بازداشــت کردند. بررسي هاي اولیه مأموران 
نشــان داد اعضاي این باند پنج نفري از مدت ها قبل شعبه بانک را تحت نظر 
گرفته بودند و مي دانستند رئیس شعبه چه زماني از خانه خارج مي شود و چه 
مبلغ پول در شــعبه قرار دارد. بازجویي از شاهدان عیني و کارمندان بانک این 
اطلاعات را کامل کرد. یکي از کارمندان بانک به مأموران گفت: ما در حال کار 
بودیم که چند مرد مسلح وارد شدند. آنها با تهدید ۴۰ میلیون تومان پول نقد 
را که در بانک بود گرفتند و بعد هم گفتند رئیس شــعبه را گروگان گرفته اند و 

درخواست ۱۲۲ میلیارد تومان پول کردند تا او را آزاد کنند. آنها خودشان اجازه 
دادند که ما موضوع را به مدیران ارشد گزارش کنیم. آنها بسیار خشن برخورد 

مي کردند و تهدید کردند که اگر همکاري نکنیم رئیس شعبه را مي کشند.
با توجه به این اطلاعات این سؤال براي مأموران پیش آمد که گروگان گیران 
چطور رئیس بانک را شناســایي کرده بودند. رئیس بانــک به مأموران گفت: 
نمي دانم چطور من را شناسایي کردند، صبح زود و طبق معمول از خانه بیرون 
آمدم تا سر کار بروم. سوار ماشین بودم که یک ماشین گشت نیروي انتظامي با 
مأموري که لباس نیروي انتظامي به تن داشت، من را متوقف کرد و گفت حکم 
جلب دارد و باید من را بازداشت کند، وقتي من را سوار ماشین کردند، متوجه 
شــدم دروغ گفته اند و آنها مأمور قلابي هستند؛ به من گفتند با شعبه تماس 
بگیرم و بگویم هرچه پول نقد اســت بدهند و بعــد هم بگویم براي آزادي ام 
۱۲۲ میلیارد تومان پول مي خواهند؛ آنها شماره حسابي اعلام کردند که پول به 

آن حساب واریز شود. بعد هم به بانک رفتند و حرف هایشان را عملي کردند.
جورچین این گروگان گیري با بازجویي از متهمان تکمیل شــد؛ بررســي ها 
نشــان داد متهمان همگي سابقه داراني هستند که دوران محکومیتشان را در 
زندان می گذراندند. آنها بعد از تشــکیل باند در زندان با هم مرخصي گرفتند 
و براي اجراي نقشــه بیرون آمدند، همچنین مشــخص شد رئیس باند به نام 
بیژن، کارمند اخراجي همان بانک است که سال ۸۲ به خاطر سرقت از حساب 
مشــتریان توسط مأموران امنیتي شناسایي و بازداشت شده بود. او در آن زمان 
هشت میلیارد تومان با همکاري زني به نام رکسانا سرقت کرده بود که به رد 
مال و ۱۸ سال حبس محکوم شد. همچنین متهم در سال ۹۲ یک بار مرخصي 
گرفته و بیرون آمده بود که باز هم سرقتي از بانک انجام داده و دوباره به شش 
ســال حبس محکوم شــده بود؛ اما این بار و بعد از گذشت شش سال یک بار 
دیگر نقشــه گروگان گیري را طراحي کرده و با سایر اعضاي باند که به جز یک 
نفر همگي تحصیل کرده بودند، نقشــه گروگان گیــري را اجرا کرده بود.  چهار 
متهم در اعترافاتشــان به مأموران گفتند: بیژن به ما گفت رئیس یک شعبه را 
مي شناسد که در اندیشه شهریار کار مي کند و محل زندگي اش را به ما معرفي 
کرد؛ او گفت زماني که در بانک کار مي کرد با این فرد همکار بود و چون مدیر 
موفقي اســت، بانک حاضر اســت به خاطر او هزینه کند و مي توانیم از بانک 
بخواهیم پول را به حســاب فردي که خارج از کشــور است واریز کند و دیگر 
دستشــان به ما نمي رسد. او حتي مشــخصات بانک را داد و گفت ساختمان 
بانک چه شــلکي است، ما هم بعد از بیرون آمدن از زندان همه چیز را بررسي 
کرده و نقشــه را عملي کردیم. با تکمیل تحقیقات براي هر پنج متهم پرونده 
کیفرخواست سرقت مسلحانه از بانک، آدم ربایي و جعل عنوان مأمور نیروي 
انتظامي صادر شــد، ضمن اینکه بانک نیز شــکایت جداگانه اي درباره کارمند 
سابقش که این نقشه را طراحي کرده است، مطرح کرد. پرونده با کیفرخواست 
از دادســراي شــهریار به دادگاه کیفري استان تهران فرســتاده شد و به زودي 

متهمان پاي میز محاکمه مي روند.

شــرق: مردي جوان که متهم اســت به زنــان وعده 
ازدواج مــي داد و از آنان کلاهبرداري و اخاذي مي کرد، 
به دســت مأمــوران پلیس آگاهي دســتگیر شــد. این 
متهم مدعي اســت زنان خودشان به او پول مي دادند 
و او اخاذي نکرده اســت. این متهم ســوار بر خودروي 
مدل بالا سر راه دختران قرار مي گرفت و بعد از ریختن 
طرح دوستي و پیشنهاد ازدواج، به بهانه هاي مختلف 
از آنــان مبالــغ کلان دریافت مي کرد و ســپس ناپدید 
مي شد. او با شکایت دختران فریب خورده تحت تعقیب 
قرار گرفت و دســتگیر شــد. این متهم بــه خبرنگار ما 
گفت: من را به اتهام اخاذي از خانم ها با وعده ازدواج 
دستگیر کرده اند، اما اگر خود این زنان نمي خواستند من 
از آنها اخاذي نمي کردم. طمع باعث مي شــود آدم ها 

به دام بیفتند. من جوان خوش تیپی بودم که خودروي 
مدل بالا داشــتم و هــر دختري دوســت دارد با چنین 
فــردي ازدواج کند. من در خیابان جلــوي آنها توقف 
مي کردم و سوار مي شــدند. بعد هم خیلي زود به من 
دل مي بســتند. در آخرین مورد زني کــه از من چندین 
ســال بزرگ تر بود، به من علاقه مند شد. او ۸۰ میلیون 
تومان به من پول داد تا برایش ســرمایه گذاري کنم. او 
مي خواســت با من ازدواج کند ولــي من چنین چیزي 
را نمي خواســتم. آن خانم وقتي دیــد که من واقعا در 
فکر ازدواج با او نیســتم از من شکایت کرد. درحالي که 
مــن اخاذي نکرده ام و آن مبلــغ را خودش به من داد. 
متهم ادامه داد: دختران وقتي مي دیدند من وضع مالي 
خوبي دارم، خودشان پیشــنهاد می دادند پول هایشان 

را بــه من بدهند تا برایشــان ســرمایه گذاري کنم. من 
گاوداري دارم و درآمدم از این راه خیلي خوب اســت و 
ماهي ۲۰ میلیون به دســت مي آورم. این مرد در حالي 
به دختران جوان وعده ازدواج مي داد که قبلا خودش 
ازدواج کرده و جدا شده بود. او درباره ازدواجش گفت: 
۲۰ سال بیشتر نداشتم که عاشق دختري شدم و بعد از 
یک سال ونیم دوستي با هم ازدواج کردیم. ما دو دختر 
دوقلو داریم. اما من از زندگي ام راضي نبودم چون رفتار 
و اخــلاق زنم بعد از ازدواج تغییر کرد و مجبور شــدم 
او را طلاق بدهم، او هم به خاطر مهریه از من شــکایت 
کرده اســت. حالا بــرای مهریه یک پرونــده دارم. یک 
سابقه رابطه نامشروع هم دارم که مربوط به چند سال 
پیش است. مرد جوان که براي اغفال دختران سوار بر 

خودروهاي مدل بالا ســر راه آنها قرار مي گرفت، درباره 
این اتومبیل هــا توضیح داد: همه آنها اجــاره اي بود. 
آنها را با پرداخــت روزي یک ونیم تا دو میلیون تومان 
کرایه مي کردم. البته همیشه این خودروها زیر پایم نبود 
معمــولا ماهي یک یا دو روز خودرو کرایه مي کردم و با 
آن ســراغ دختران جوان مي رفتم. معمولا بنز و بي ام و 
کرایه مي کردم و دختران خیلي زود جذب این ماشین ها 
مي شدند. به هرحال هر چه ماشین خاص تر باشد راننده 
و سرنشــین آن هم خاص تر مي شود. من خودم عاشق 
خودروي مدل بالا هستم اما پولي را که باید براي خرید 
خودرو مي  گذاشتم در کار انداختم تا کسب درآمد کنم.

بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشــت 
به سر مي برد و تحقیقات از او ادامه دارد.

شــرق، شــهریار کریمي: جواني که در ۲۵سالگي داماد 
خانــواده را به قتل رســانده بود با اعلان هــاي روزنامه 
«شــرق» و تلاش گروه یاران نجــات از چوبه دار نجات 

یافت و به زندگي بازگشت.
این جوان کرمانشــاهي کــه بهزاد نــام دارد روز ۲۵ 
مهرماه ســال ۱۳۸۹ هنگام بازگشت به منزل دید داماد 
خانواده به نام علي بــه دلیل اختلافات مالي با مادرش 
درگیر شــده و مــادرش خون آلود نقش بر زمین شــده 
اســت. پســر جوان به همین دلیل با شــوهرخواهرش 
درگیر شــد و در این نزاع علي جانش را از دست داد. این 
جوان محکــوم به قصاص پیش از مــاه مبارک رمضان 
تــا چندقدمي چوبــه دار رفت، اما با وســاطت و تلاش 
مســئولان امور فرهنگي زنــدان «دیزل آباد» کرمانشــاه 
براي تهیه دیه درخواســتي از اولیاي دم مقتول فرصت 
گرفت. با انتشــار گزارش هاي روزنامه «شرق»، مساعدت 
گروه یاران نجــات، کمک نیکوکاران و همچنین با تلاش 
قابل تقدیر «کوروش ســلیماني» بازیگر محبوب سینما، 
تئاتر و تلویزیون و «ســیروس ســپهري» بازیگر محبوب 
ســریال «نون خ»  مبلغ دیــه ۱۰ روز پیش از موعد مقرر 
آماده و به حســاب دادگستري کل استان کرمانشاه واریز 
شــد و با دســتور قاضي پرونده مراحل آزادي این جوان 
محکــوم به قصاص به جریان افتاد. بهــزاد پیش از این 
در دادگاه در دفــاع از خود به قاضــي پرونده گفته بود: 
«براي انجام کاري از منزل خارج شــدم و هنگامي که به 
خانه بازگشتم، دیدم مقتول و دو نفر دیگر با مادرم درگیر 
شــده اند و مادرم که روي زمین غرق در خون شــده بود، 
به شدت ناله مي کرد. من ابتدا شوکه و با دامادمان درگیر 
شدم. او با ضربات کارد مرا هم به شدت زخمي کرد. من 
هم به آشــپزخانه رفتم و یک چاقو برداشتم. به محض 
اینکه به حیاط خانه رســیدم، مقتــول پاهایم را گرفت و 
مرا به زمین کوبید. در همین زمان نمي دانم چاقوي من 
یا قمه خودش به شــکمش برخورد کــرد. هر دو نفر ما 
را به بیمارســتان بردند. پس از آنکه زخم هاي من بخیه 

خورد، فهمیدم دامادمان فوت شده است».  بهزاد پس از 
آخرین جلســه دادگاه به جرم قتل عمد علي به قصاص 
محکوم شــد. پس از ۹ ســال حبس در زندان بالاخره با 
تلاش مسئولان امور فرهنگي زندان و مساعدت خانواده 
مقتول ســازش نامه اي بیــن طرفین به امضا رســید که 
مطابق آن، خانواده قاتل باید مبلغ صد میلیون تومان تا 
آخر خردادماه به حساب خانواده مقتول واریز مي کردند 
و چنانچه این کار انجام نمي شد، مهلت خانواده مقتول 
به پایان  مي رسید و حکم قصاص توسط خانواده مقتول 
اجرا مي شــد. با تلاش خانواده بي بضاعت متهم به قتل 
و خیران شــهر کرمانشاه و خبرنگار «شــرق»،  مبلغ ۷۰ 
میلیون تومان به حســاب دادگستري اســتان کرمانشاه 
واریز شــده  و فقط مبلغ ۳۰ میلیــون تومان از وجه دیه 
درخواســتي خانــواده مقتول باقي مانده بــود. با تلاش 
«افســون علیمرادیان» فعال اجتماعــي و عضو اصلي 
گروه یاران نجات مبلغ ۱۰ میلیون تومان توسط یک خیر از 
«تهران» و با اعلان هاي روزنامه «شرق» مبلغ ۱۸ میلیون 
تومان با همکاري چند خیر دیگر از تهران به حساب گروه 
یاران نجات و دو میلیون تومان نیز با اعلان هاي روزنامه 
«شــرق» و تلاش هنرمندان ســینما، تئاتر و تلویزیون به 
حســاب گروه یاران نجات واریز شــد تا بهــزاد از چوبه 
دار رهایــي یابد. نکتــه قابل توجه پرونــده آزادي بهزاد 
ورود کوروش سلیماني و ســیروس سپهري دو هنرمند 
محبوب سینما و تئاتر است که با تلاش قابل تقدیر خود 
در پیج هاي اینســتاگرام خود، پس از «پرویز پرســتویي»، 
«مهتاب کرامتي»، «فریبا کوثري» و «محســن چاوشي» 
به جرگه هنرمندان فعال در عرصه صلح و سازش قتل 
پیوستند. امید مي رود با ورود این هنرمندان دلسوز به این 
وادي تعداد بیشــتري از محکومان به قصاص از طناب 
دار رهایي یابند.  گروه یاران نجات یک گروه خیریه است 
که بــا تلاش چند خبرنگار و فعال اجتماعي معتبر اداره 
مي شــود و با احتســاب پرونده بهزاد، تاکنون موفق به 

نجات ۴۳ زنداني محکوم به قصاص شده  است.  

جوان ۲۷ ســاله اي حین بالارفتن از دیوار یک شــرکت 
صنعتي در کارخانه اي در حومه ساوه به علت ریزش دیوار 
به شــدت مصدوم شد و جان خود را از دست داد.سرهنگ 
علي اکبر عیسي آبادي، فرمانده انتظامي شهرستان ساوه در 
تشریح جزئیات این حادثه گفت: بعد از ظهر روز سه شنبه 
با اعلام گزارشــي به مرکز فوریت هــاي ۱۱۰ مبني بر فوت 
فردي بر اثر ریزش دیوار در یک شــرکت تولیدي در حومه 
شهرستان ساوه مأموران انتظامي براي بررسي موضوع به 
محل وقوع حادثه اعزام شدند. وي بیان کرد: با بررسي هاي 
میداني به عمل آمده مشخص شد دو جوان در حال بالارفتن 

از دیوار یک شــرکت صنعتي بودند که دیوار ریزش کرد و 
یکي از آنان زیر آوار گرفتار شد. این مقام انتظامي ادامه داد: 
بلافاصله تیم هاي امدادي و انتظامي به محل اعزام شدند 
اما متأسفانه یکي از این افراد به علت شدت جراحات وارده 
جان خود را از دست داد. سرهنگ عیسي آبادي خاطرنشان 
کرد: در تحقیقــات مقدماتي از همراه این فرد مشــخص 
شد آنان براي ســرقت از دیوار کارخانه بالا رفته بودند که 
این حادثه رخ داد. فرمانده انتظامي شهرســتان ساوه بیان 
کرد: در این خصوص پرونده اي تشکیل شده و در حال سیر 

مراحل قانوني است.

گروگان گیران ۱۲۰ میلیارد توماني پاي میز محاکمه

اغفال دختران با وعده ازدواج

نجات جوان محکوم به قصاص
 با کمک  نیکوکاران

ریزش دیوار، جان سارق را گرفت


